
 روزنامه چهل و سومین  
جشنواره بین المللی فیلم فجر

سه شنبه 16 بهمن  1403-شماره 5

5

امیرحسین ثقفی با    جشنواره فیلم فجر به کدام سو می رود؟

ندا زندی

در سینمایی که فیلم های پرخرجش، کمدی ناخواسته از آب درمی آید و کمدی هایش 
از فرط بی مزگی و شلختگی قابل تماشا نیستند، بی -مووی )B-Movie( دیگر 
موضوعیت ندارد. درجه2 بودن ویژگی بسیاری از فیلم های این سینماست؛ اما 
این ویژگی نه با قصد و تعمد که از سر نابلدی و غریبگی با سینما یا شاید هم پول 
بی حساب  و کتاب به دست آمده است. در چنین سینمایی، بی -مووی تعمدی 
ساختن کار سختی است. ولی امیرحســین ثقفی در یک دهه گذشته تلاش 
کرده هر طور شده به این هدف برسد. او فیلم به فیلم جلو رفته و هر بار مشخصات 

بیشتری از بی -مووی ها در فیلم هایش قابل بازشناسی است.

 لطفا اشتباه نکنید  
این یک فیلم اجتماعی نیست

اصلی تریــن مشــخصه بی -مووی هــا، ارزانــی 
تولیدشان است. فیلم هایی کم خرج و بدون بریز 
و بپاش که سریع تولید می شوند و اگر در اکران 
خوش شــانس باشــند، با قدری فروش هزینه 
خودشان را که درمی آورند هیچ، کمی هم سود 
می کنند. هرچند در سینمای فعلی ایران، این 
ویژگی های تولیــدی را کمدی های پرفروش 
با حضور ســتاره های پا به  توپ چنان مال خود 
کرده اند که انــگار کمدی از ازل تــا ابد چیزی جز 
این نبوده و نمی تواند باشد. بی -مووی ها دیگر چه 
خصوصیاتی دارند؟ جمعــی از بازیگران درجه 2 و 
گاه عجیب  و غریب یا ستاره های پا  به  سن گذاشته، 
دوربین بی قیدوبند و سَــرَک کش، داستان هایی با 
پیرنگ های بی چفت  و بســت و شخصیت هایی که 
انگار از دل فیلمی یا ژانری آشنا بیرون آمده از دیگر 
ویژگی های تکرارشونده بی -مووی هاست.  بسته به 
ژانر بی -مووی )تریلر، نوآر، وسترن، علمی- تخیلی، 
موزیکال، کمدی و حتی جنگی(، خط داستانی هم 
معمولا تکراری و کلیشه ای اســت؛ اما چیزی که 
این فیلم ها را نجات می دهد مود )Mood( یا همان 
حال وهواســت. مثلا نورپردازی های پرکنتراست 
و پرمایه و سایه روشــن های تندوتیــز و قاب هایی 
با حداقل حرکت که بی شــباهت به عکس های 
سیاه  و سفید پررمز و راز نیست. از بعُد تکنیکی 
و زیبایی شــناختی، بی -مووی های ترسناک، 
جنایی یا نوآر را به نمونه هایی قابل بررســی 
در مطالعات ســینمایی بدل کرده اســت. 
تا یادم نرفتــه بگویم کــه بی -مووی ها 
پدیــداری از وضعیت روانــی جامعه اند 
که دچار اضمحــلال در حیطه اقتصاد 
و فشــارهای فزاینده در حیطه های 

اجتماع و سیاست هستند.
حالا فیلم های ثقفی کدام یک از این 
خصیصه هــا را بــه کار می گیرد؟ به 
آخرین فیلمش »کوچه ژاپنی ها« اگر 
نگاه کنید، احتمالا راحت می توانید 
از همه ایــن ویژگی ها بگویید. فیلمی 
سیاه وسفید با دوربینی ولنگار و 
پر از نماهای بســته از قهرمان 

خســته و به ته  خط رســیده اش )با بــازی مجید 
مظفری که حضورش در برنامه »جوکر« احســان 
علیخانی، عجیب تر از ایفای نقــش اصلی این فیلم 
است(، شــخصیت هایی درب  و داغان و تیپیکال و 
خط داســتانی قابل حدس و روایت پریشان. برای 
منتقدانی کــه در فیلم ها به دنبال شــکار ارجاعات 
 به فضــای اجتماعی و سیاســی جامعه هســتند

»کوچه ژاپنی ها« طعمه خوبی برای حمله اســت. 
اما آنچه معمولا از میدان توجه ایــن منتقدان دور 
می ماند، حس وحالی است که فیلم سعی در به نمایش 
گذاشتنش  دارد. »کوچه ژاپنی ها« فیلم حس وحال 
اســت. می توان این حس وحال را دوست داشت یا 
نه، حتی می توان ســر موفقیت یا شکست فیلم در 
بازسازی حس وحال فیلم  های قهرمان زخمی آواره 
در خیابان بحث کرد، اما اشــتباه گرفتن این فیلم با 
نمونه های سینمای اجتماعی اشتباهی ساختاری 
اســت. اساســا فیلم های ثقفی خیلی مستعد این 
است که با درام های اجتماعی وطنی اشتباه گرفته 
شود. البته این نشانه ها در فیلم های اولش پررنگ تر 
بود؛ ولــی او تعمدا هر چه جلوتــر آمد، فیلم هایش 
را از آن نشــانه ها تهی کرد و بر غرابت و خشــونت 
آزاردهنده شان به قصد ایجاد فضایی اگزوتیک افزود. 
او در »مرگ کسب وکار من است« و »همه چیز برای 
فروش« در مسیری حرکت می کرد که می توانست 
درصورت حرکت در همان راستا به مقصدی برسد 
که بســیاری از ســینماگران اجتماعی پیش از او 
رسیده اند. اما او خودخواسته و آگاهانه از حرکت در 
این مسیر تن زد و فیلم هایش را از ویژگی های غریب 
و در عین حال ساده ای مشــحون کرد که گاه مثل 
»روســی« باعث کاریکاتوری شدن شخصیت های 
 فیلمش شد. ثقفی در »دست تنها« رهایی و لاقیدی

»کوچــه ژاپنی ها« را نــدارد. انــگار اوج این مدل 
فیلمســازی را با »کوچه ژاپنی هــا« امتحان کرد و 
حالا در »دست تنها« قصد دارد قدری حساب شده تر 
و محتاط تر قدم بردارد و چه بســا از اینکه تنش به 
تن اجتماعی ســازان متعهد هم بخورد، ابایی ندارد. 
»دســت تنها« نقطه مهمی در کارنامه ثقفی است؛ 
او از مســیری که رفته بازمی گردد یا دیوانه وارتر در 

آن می تازد؟

جهان می بخشــد یا می گیرد؟ متاع دنیا آزادی است یا حبسی بی وقفه؟ 
جنگ های هر روزه  خیابان، ما را نشئه پیروزی می کند یا شوکران شکست 

را در گلویمان می ریزد؟ از تودرتوی این هیاهوی پی درپی و از میان جدال 
همیشگی شک و ایمان حافظ برمی خیزد و خاطره رنج مدامش را در آینه 
دیگری می بیند. او شاعر شــعرهای ناتمام است و سال هاست که در عصر 

سکوت زندگی می کند. هراســان در آسمان زل زده و حافظه اش از 
پریدن کبوترها پر شده اســت. تنها یک روز از مدار سکوت 

بیرون می آید و صلیب ســنگین مدارا را پایین می گذارد تا 
»دست تنها« کسی شبیه دخترش را به خانه برساند.... 

از دوره هفتم صفت بین المللی رسما به 
فیلم فجر اضافه می شود و نتیجه افزایش 

قابل توجه فیلم های خارجی است.
بین المللی بودن جشنواره هفتم، بیشتر 
محصول برگزاری همزمان جشــنواره 
فیلم هــای کودکان و نوجوانــان با فیلم 
فجر اســت.تنها بخش رقابتی بین الملل 
هم مربوط به فیلم های کودک اســت.از 
8 جایزه اهدا شــده در این بخش سهم 
ســینمای ایران 4 جایزه ازجمله جوایز 
بهترین فیلــم و کارگردانــی، به ترتیب 
برای فیلم »ماهــی« کامبوزیا پرتوی و 
ابوالفضل جلیلی برای فیلم »گال« بود. 
فیلم فجر اما برای آثار ســینمای جهان، 

بخش رقابتی نداشت.
 در بخش »نمایش های ویژه« مجموعه ای 
از فیلم هــای برگزیده فســتیوال های 
جهانی به نمایش درمی آید که میان شان 
فیلم هایــی چون »ذرت ســرخ« ژانگ 
ایمــو، »بابا بــه ماموریــت رفته«امیر 
کوستوریتسا، نخســتین معارفه جدی 
ایرانیان با کارگردان هایی هســتند که 
بعدها دیگر آثارشان را هم دنبال کردند. 
اگر تارکوفسکی کشــف مهم جشنواره 
ششم بود، سرگئی پاراجانف پدیده دوره 
هفتم محسوب می شــد که در بخشی 
ویژه هر 4 ساخته اش به نمایش درآمد. 
»سایه های نیاکان از یاد رفته مان«، »رنگ 
انار«، »افسانه قلعه ســورام« و »عاشق 
غریب« باب آشنایی با فیلمساز ارمنی تبار 
غریبی را گشــود که درک فیلم هایش 
محتــاج مطالعــه کتــاب »پاراجانف« 
بابک احمــدی و نقدهــای مجله فیلم 
بود. کتــاب احمدی دربــاره پاراجانف 
 همزمان بــا برگزاری جشــنواره هفتم

منتشر شد. 
مرور آثار یاســوجیرو ازو و آندره وایدا از 
دیگر بخش های مهم ایــن دوره بود و به 
همراه نمایــش2 فیلم از روبر برســون، 
مقابل ســینما عصر جدید را شلوغ کرد. 
نمایش»پول« روبر برســون در سینما 
عصر جدید یکــی از هیجان انگیز ترین 

سکانس های جشنواره هفتم بود.

 آشنایی 
با پاراجانف 

ناهید پیشور 

بیا و بنگر

امیرحسین ثقفی

شاعر شعرهای ناتمام


